
فرنگیس مرده است



مسعود کریم خانی )روزبهان(

فرنگیس مرده است



کریم خانی )روزبهان( در سال ۱۳۳۲ در  مســعود 
قلعه ی آدران شــهریار به دنیا آمد و در سال ۱۳۳۶ 

کرد. همراه خانواده به تهران مهاجرت 
کارشناسی در  او در ســال ۱۳۵۵ با دریافت مدرک 
کلاسیک  رشــته ی جامعه شناســی  به تحصیلات 
خود خاتمــه داد. پایان نامه ی تحصیلی او با عنوان 
»جامعه شناســی ادبیــات فارســی)دوران مغول و 
تیموری(« نخســتین پژوهش جامعه شــناختی در 

حوزه ی شعر و ادبیات فارسی ا ست.
روزبهــان در ســال ۱۳۶۴ همــراه بــا خانــواده به 
گون  گونا کرد و در آن جا به اشکال  آلمان مهاجرت 
که از آن جمله  گرفت  فعالیت های ادبی خود را پی 
که با  ســردبیری نشــریه ی هنری-ادبی خط است 
همکاری یدالله رؤیایی، مسعود سعدالدین، شهرام 
کریمی و جلال سرفراز منتشر می شد. همچنین در 
سال ۱۳8۳ رمان تحسین شــده ی ماه در حلقه ی 
انگشتر از این نویسنده در ایران منتشر شده است.

روزبهان از سال ۱۳۹۷ در بابلسر زندگی می کند.
نویسنده:مسعودکریمخانی)روزبهان(

ویراستار:مهرانموسوی
مدیر هنری:فرشادرستمی

 عکس روی جلد:برگرفتهازاثرOllyy،از
Shutterstockسایت

صفحه آرا:سوزانعاشوری
ناظر چاپ:سینابرازوان
نوبت چاپ:اول،1402

تیراژ:750نسخه
قیمت:135000تومان

شابک:978-622-5696-42-6

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون،
کوچه ی دوم الف، پلاک 9، طبقه ی اول.
صندوق پستی: 1431653765 تلفن: 88998622
 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر برج محفوظ است.
 نشر برج شاخه ی بزرگ سال نشر هوپا است.

 استفاده از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در قالب 
بخش هایی از آن، مجاز است. 

کریمخانی،مسعود سرشناسه:
عنوانونامپدیدآور:فرنگیسمردهاست/
مسعودکریمخانی)روزبهان(.
مشخصاتنشر:تهران:برج،1402.
مشخصاتظاهری:152ص.
شابک:978-622-5696-42-6
وضعیتفهرستنویسی:فیپا
موضوع:داستانهایفارسی--قرن14
Persian fiction -- 20th century:موضوع
PIR8184:کنگره ردهبندی
ردهبندیدیویی:3/62فا8
کتابشناسیملی:9043237 شمارهی

کریم خانی مسعود 

فرنگیس مرده است



به جان طربناک آواز کولیان
 به پرده های روشن سونات مهتاب
 به ستاره ی بامدادان
به زهره



فرنگیسمردهاست.
کهبررودخانهیسفیدِپردهیپشتپنجرهمیرانَد،نمیرانَد. قایقسفیدی
کهمیبینمش.قایقرانپشتشبهمناستورویبه نخستینباراستانگار
نیزاریدارددرحاشیهیرودخانه.ونیزار،درابدیتیازانتظار،دستبهسوی
کههرگزازآسمانِپردهرهانخواهندشد،وفرنگیسمردهاست. پرندگانیدارد
پردهراپسمیزنموپنجرهرابازمیکنم.طنینناقوسیازآنسویخیابانبه
کهشاخوبرگاینبلوطدیرسال کلیساامادیدهنمیشود، دروناتاقمیرُمبد.

راهبرنگاهمیبندد،وفرنگیسمردهاست.
زنی تصویر زیر سپنتا، کوزههای بهرنگِ اخراییرنگ، کارتپستالی روی
بلندبالاکهسبدیبرسرداردوازکناردرختانبائوبابمیگذرد،چندکلمهبرای
کتابشراپسندیدهام،مخصوصاًحرفهایش که رالفمینویسم،ومینویسم
و بخوانم، دوباره را آن باید که مینویسم و بودایی. معابد تزئینات درمورد را

فرنگیسمردهاست.
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دردفترتلفننگاهیبهشمارهیفرنگیسمیاندازموبهنخشبزنگمیزنم
میگویم بگیرد. کمک ناصر از که میکنم کید تأ و کنم، خداحافظی او با تا
کهفرنگیسمیگفت،و کوزههاست،یاهماناناری زندگیشایدروحسرگردان

فرنگیسمردهاست.
پشت میگذارمش و میگذارم آن در را وسایلسفرم و میآورم را چمدانم
در.نگاهیبهساعتممیاندازموپیشازآنکهدرراببندم،بهتصویریخیره
کردهامو کهدرآنفرنگیسروبهابدیتلبخندمیزندومنحیرت میشوم

آهوییتماشامانمیکند،وفرنگیسمردهاست.
آشفتهام،وفرنگیسمردهاست.

گرفتهاست،وفرنگیسمردهاست. دلم

کهباد،بارانرابردیوار هواازآنهواهایپاییزیبود.ازآنهواهایپاییزی
کلاهازسرعابرانوبرگازدستدرختانمیربایدوباخودمیبرد، میکوبدو
کشیدهبودمو،دستهادر کلاهبارانیامرارویسرم کهچتررابیمعنامیکند.
کهبادچترشرامچاله جیب،میرفتموهمچناندخترکیراتماشامیکردم
گیتاری کهبیشترنگرانجعبهی کردهبودواونمیدانستچهکند،ومعلومبود

کهبرشانهدارد. است
کهبادنباشدوباران کردموداخلشدم.روزهایی کافهفرناندورابافشارباز درِ
کافهرابازمیگذارندوچندمیزوصندلیدر گرمباشد،درِ نباشدوهوااندکی
کهبازباشد،عطرمخصوصقهوه،عطرقهوهی کافه کنارخیابانمیچینند.درِ
مخصوصکافهفرناندو،فضایخیابانراپرمیکندوکیستکهتعریفقهوههای
اینجارانشنیدهباشد!کافهفرناندوآرایشخاصخودشرادارد،باصندلیهای
و بهرنگسبزیشمی میزهایی و نیستند کههیچکدامشانشبیههم قدیمی
کهنهیموزاییکها،خورایچشمان قهوهایرامبراند،واینها،ایستادهبرآبیِ
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کهحالاتاریخشدهاست،یاخاطره.نخشب عتیقهپسند،جلوهایازروزگاری
میگوید:»عاشقاینجاهستم...دنیاینوستالژی.«

دارد، را قهوهیمخصوص،مشتریهایخودش و آرایشخاص با اینجا،
گاهمانکنهاوطراحان بازیگرانتئاتر،و شاعرانونویسندگان،موزیسینها،
کهدر کهمعمولًاترمآخررامیگذرانند،مانندافروزونصرت مد،یادانشجویانی

گوشهیدنجینشستهاندوگپمیزنند.
سفارشقهوهدادمورفتمپیششان.

کارمیکند: نصرتدانشجویباستانشناسیاست.پایاننامهاشرابامن
»نقشخطاطیدرمعماریسنتیایران«.خودشهمخطّخوشیداردوهمیشه

قلمخطاطیدردستشاست.»مشقنامِافروزمیکند!«نخشبمیگوید.
کولیهامیماند.نمیخواهدبندشود: افروزامادلبهبازینمیدهد.به

گذشته«. »عشقآدمراخانهنشینمیکند.دیگردورهاش
کولیاست،باموهاینتابیدهاماپُرتاب،باچشمهای درشکلوشمایلهم
درشتوسیاه،باپوستیدرسایهروشنقهوهایوسفید،وباانگشتانیکشیده،

گرفتهاست. کهحالادربرابرنگاهنصرترویفنجانضرب
ــمعبدپانتئونراندیدهای.بروببین!

نصرت،باقلمدرشت،خطیفرضیرویمیزمینویسد:
ــامامعماریاصفهانچیزدیگریاست.تویاینمعماریاحساسامنیتاست.
کهخودِامنیترادارم،چرابایدبهدنبالاحساسش ــاحساسامنیت؟!من
کهامنیتنداشتهباشد،بهدرد کسیمیخورد باشم؟!احساسامنیتبهدرد
کسیکهخوابهایپریشانمیبیند،کهاضطرابونگرانیذلهاشکردهاست.

ــمندربارهیویژگیهایاینمعماریحرفمیزنم.
ــمنهمدربارهیفایدهاشحرفمیزنم!

کافهنگاه نصرتسگرمههایشرادرهممیکشدونگاهِمنمیکندومنبهدرِ
کهبازمیشودونخشب،انگاررویصحنهمشغولاجراینقشباشد، میکنم

میآیدتو.

نشان بلندتر را کشیدهاش قامت که دارد تن به بلندی نهچندان پالتوی
میدهد.دریکیازجیبهایش،قسمتبالاییککتابخودنماییمیکند.از

گوشهییکروزنامهبیرونزدهاست. جیببغلشهم
ازآنکهسفارشقهوهبدهد،میآیدپیشما،احوالپرسیتندوتیزی پیش
میکندوروزنامهراازجیبشدرمیآوردوآنرا،تقریباًمانندیکسند،رویمیز

کهپالتویشرادرمیآورد،اشارهبهروزنامهمیکند. میگذاردوهمچنان
ــرفیقتچهمقالهیجانانهاینوشته!

افروزروزنامهرابرمیدارد.
ــرفیقمن؟!
ــها!موسیو.

آتیلامعلمنقاشیاست.پسرکیایتالیایی،شیفتهیزبانفرانسه.بههمین
خاطر،دوستانشاوراموسیوصدامیکنند.گفتهبود:»دراینزبانبرایگفتن

شعرلازمنیستدنبالملودیبگردی،خودِزبان...«
زبانها توخیلی میگویی که ملودی این موسیو، »ولی بود: گفته نصرت
که ایناست وقتیشماحرفمیزنید،مثل ایتالیایی. زبان تو مثلًا هست،

داریدقافیهمیسازید.«
ملودیک اینقدر زبان کدام کن! دقت بُنژور کلمهی همین به نه! نه! ــ
میگویدروزبهخیر؟!زبانفارسیهمالبتههست.وقتیشماحرفمیزنید
منفکرمیکنمداریدشعرمیخوانید...نمیفهممچهمیگویید،امادوست

کنم. گوش دارم
کافهانداخت. نَخشَبنگاهیبهآدمهایتوی

ــعجب!ساندراهمکهاینجاست.مگرامروزاجرانداشت؟شماقهوهمیخورید؟
کهباپیراهنبدونیقهوشلوار گرفتوبردپیشساندرا، ورفتودوتاقهوه
کهپوشیدهبودشباهتیبهژولیترویصحنهیتئاترنداشت.آخرین جینی
کهباتلفنهمراهشبهرومئو بارمناورادرایننقشدیدهبودم:ژولیتمدرن

زنگمیزدوقرارملاقاتمیگذاشت!
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کیفشراازرویصندلیبرداشتونخشبنشست.چقدرشبیههم ساندرا
گذاشتهبودموبارهابهجوانیوشادابیاش بودند!بارهاخودمراجاینخشب

غبطهخوردهبودم.
افروزروزنامهراازرویمیزبرداشت.نصرتاخمهایشبیشتردرهمرفت.

کرد. افروزعنوانمقالهراترجمه
کوزههایچینییازنانسنگال؟ کدامزیباتراست، ــ

ــفارسیاتبدنیست!
افروزقهقههزد.

ــولینهمثلآلمانیام!
گپمیزندوقهوهاشرامیخورد،نیمنگاهی کهباساندرا نخشب،همچنان
گاهباشیطنتلبخندمیزند.ساندراهمنخشبرا همبهافروزونصرتداردو
همراهیمیکند.تلفنهمراهساندرازنگمیزند،ساندراچندکلمهایمیگوید
خداحافظی نخشب با است چسبانده گوشش به را گوشی که همچنان و
میکند.ازهمانجالبخندیبهمامیزندومیرود.نخشبفنجانقهوهاشرا

برمیداردومیآیدپیشما.
کارمیکنند.منباغ ــقرارشدمصاحبهایداشتهباشیم.دارندباغآلبالورا

آلبالورایکبارتوتهراندیدم،یکبارهمتوپاریس.قابلمقایسهنیست.
بدون نیست... استعداد و فهم مسئلهی فقط کرد. مقایسه هم نباید ــ

کرد. کارجدی امکاناتنمیشود
گذاشترویشانهی را گوشمیداد،دستش بهمن که نخشبهمچنان

نصرت.
کهدوستشداریمخالفتنکن!اصلِهنر،عشقاست.همین کسی ــبا
گرعشقنبود،نهنقشجهانیدرکاربودنهمعبدپانتئونی... خطرابگیروبرو!ا

روزنامهرابهسمتمنچرخاند.
ــمقالهیخوبینوشته.خواندهای؟

ــپیشازچاپخواندهبودم.بدنیست،اماعنوانشکمیژورنالیستیاست.

ــبهتر!کسانبیشتریمیخوانند.
کهاین گفت:»پیداست کهبهتصویریازروزنامهاشارهمیکرد، ودرحالی
کرده وقت کِی است. باستانشناسی دنیای نیست، نقاشی فقط کارش آدم

استاینهمهبخواند؟!«
گفتم:»وقتاینهاازجنسدیگریاست!اینجازمانمعنایدیگریدارد.«

ــیعنیچه؟
ازخیابانصدایممتدترمزکردنوصدایضربهوصدایجیغآمد،درست

کهتویفیلمهامیتواندیدوشنید. بههمانترتیبی
ــاوه!چهتصادفی!

کهببیندچهخبراست.نصرتهمبستهیتوتونشرا افروزمیرودبیرون
کنجکاونیست. کافه کسدیگریازتوی برمیداردومیرودسیگاریبکشد.

منهممیخواهمبروم.نخشبنگهممیدارد.
کارِتدارم. ــ

نشستم.دلمتویخیابانبود.
ــفرداچهبرنامهایداری؟

و میخرم خرتوپرت کمی بیکارم. بعدش دارم. درس چهار ساعت تا ــ
میرومخانه.

ــمهماننمیخواهی؟
کسیباشد! ــتاچه

هم تو نیست بد ببیندت. نزدیک از میخواهد که هست نفر یک ــ
بشناسیاش...خبرنگاراست.علاقهمندآثارهنری.

ــخب،چرانمیآیددانشگاه؟
کلکسیونشخصیات. کند،از ــمیخواهدازعتیقهجاتتدیدن

کلکسیوندارم؟ کجامیداندمن ــاز
گفتم.اماخودشمیدانست. ــمن

کجا؟ ــخودشمیدانست؟!از
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که،طرفخبرنگاراست. گفتم ــسختنگیر!
سرتکاندادوخندید.نخشبخودشهمخبرنگاراست.

کهآنهایکحساضافهدارند. خبرنگارهاجنمعجیبیدارند.منمطمئنم
درست میشنوند. آنها فقط که دارد بویی حادثهای هر و شیء هر انگار
کهفکرمیکنمکسدیگری برعکسمن.خیلیوقتهامتوجهچیزیمیشوم
من که میبینم میکنم تعریف کسی برای وقتی اما است، نشده آن متوجه
گاهیفکر کهآنرافهمیدهام!موضوعفقطایننیست. کسیبودهام آخرین
میکنمدچاریکجورگیجیوگنگینسبتبهاطرافمهستم.مدتیپیشقرار
بودآزمایشپزشکیبدهم،فکرمیکردممناولینآدمدنیاهستمکهقراراست
کهتقریباًهمهشان گفتممعلومشد اینآزمایشرابدهد،اماوقتیبهبروبچهها

همانآزمایشرادادهاند.
گفتم:»باوجوداین،بهترنیستاولبیایددانشگاه؟«

اشیای کنار در خودت با میخواهد است! خبرنگار نیست! بهتر نه! ــ
کهواحددرسیبگذراند! عتیقهاتآشنابشود.نمیخواهد

کیدمیکند. وتأ
ــمیخواهدعتیقهجاتببیندوبایکعتیقهشناسحرفبزند.

و افروز بودند. اطرافصحنهیتصادفجمعشده در نفر بیرون.چند رفتم
کنارشان میکردند. نگاه و بودند ایستاده بالکنی پناه در آنسویتر، نصرت
ایستادم.هماندخترکبود.زیرسقفایستگاهاتوبوسنشستهبودرویزمین
کنارخیابان گیتاردر گرفتهبود.جلوتر،جعبهی وزنیدستهایشرادردست
کهنمیدانمچطوریازپایدخترکدرآمده کنارشلنگهکفشی افتادهبودودر

کردم.چتردخترکراندیدم. بود.نگاه
کجایستادهبودوچشمکمیزد. کردهبود کهبادخترکتصادف اتومبیلی
کهشایدرانندهیاتومبیلبود،باپیکریدرهموسیگاریبرلب،روی مردی

جدولحاشیهیخیاباننشستهبودوباخودشچیزهاییمیگفت.

گفت:»کسیزنگبزندبرایآمبولانس...« نصرت
گوشرسید. کهصدایدرهمآژیرآمبولانسوماشینپلیسبه

گفت:»چهزودرسیدند!« افروز
گفتم:»اینجازمانمعنایدیگریدارد.«

بانخشبدربارهیمقالهاش بود.داشت آمده آتیلاهم کافه. برگشتمتوی
حرفمیزد.نخشببالحنیآمیختهبهشوخیپرسید:»چراکوزههایچینی؟
ادامه و است؟!« پرجاذبهتر کوزههایچینی رنگولعاب نه؟شاید رومی چرا

کهاصلًاازجنسچینیخوشمنمیآید!« داد:»راستشمن
آتیلااماجدیبود.

یارومی.خود یاچینی ایرانیباشد کوزهام.فرقینمیکند ــمنبهدنبال
کلمههارامن کوزهبودگی!البتهاین کوزگی! کوزه. کوزهبودنِ کوزهمهماست.
شما بهقول میسازم. خودم میآورم. کم کلمه وقتها، اینطور ساختهام.
احتیاجاستواختراع!فیلسوفهاهمهمینکاررامیکنند...کلمهمیسازند.

کوزهبودگیمهماست. برایمن
کسیدرجایی گرچهاینحرفهارا حرفهایآتیلابرایمتازگینداشت،ا
آتیلا از اینجا را آنها که بود این داشت تازگی برایم آنچه بود. ننوشته

کهبیتردیدحرفهایسپنتااظهریاست. میشنیدم،حرفهایی
کهدرتاریکیِتنشان،درآنتهتههای کوزههاهستند ــشایدآدمهاهمان
تنشان،یکجورروشناییاستکهباروشناییآدمهایدیگرپیوندداردوآدمها

وقتیبهاینروشناییمیرسندهمحرفمیشوند،همدلمیشوند.
ــنمیفهممموسیو!

نخشبدیگرشوخینمیکرد.
کهتویهمهی کوزهیکروحیهستمثلآب،روحی ــسختنیست.توی
اقیانوس از کوزه اقیانوس. از است نشانهای کوزه هر در آب هست. کوزهها
کوزهاست.خود بااقیانوسحرفمیزند.آبجانِ باروحش کوزه میگوید.

کردهاست. کوزهرازیبا کوزههمجلوهگاهزیباییاست.زیباییآب،
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کجاآوردهای،اماتویدلمآشوببود. میخواستمبپرسماینحرفهارااز
فکردخترکرهایمنمیکرد.

گفت:»زیادفکرنکن!هرروزاینهمهتصادف کهمتوجهحالمبود نخشب
میشود.حالااینیکیراتودیدهای.«

راستمیگفت.ازآنهمهتصادف،مناینیکیرادیدهبودم.امااین،اصلًا
گیتاررارویشانهیدخترکنمیدیدموبعد گرجعبهی آرامکنندهنبود.شایدا
نبودم. اینطورمضطرب افتادهاست،حالا کنارخیابان کهچطور نمیدیدم
که اینها از خیلی بزند! ساز بتواند هم باز و باشد نشکسته دستش کاش
که گرموزهایبسازندازسازهایی تصادفمیکنندلابدنوازندهیسازهستند.ا
که کهنوازندگانشاندرتصادفاتومبیل...نه!سپنتا نوازندگانشانمردهاند...

نمردهاست.چرابایدبهیاداوبیفتم؟

حالاسازسپنتاکجاست؟

پرسیدهبودم:»خودتهمسازمیزنی؟«
گفتهبود:»بدکنمیزنم.«

گفتهبودم:»یکپنجهبیا!دوستدارمبشنوم.«
سازیحییرابرداشت.نشسترویقالیچه،زیردستخطآذرمیدخت.من
کهزد،دانستمحریفقدریاست.ازیکجا نشستمرویمبل.اولینزخمهرا
کردوسرتکان کردمبهزمزمهکردن.نگاهم کنم.شروع دیگرنتوانستمسکوت

گفتوگوداشتیم... کهباهم کهیعنیبیا!ورفتم.سالهابودانگار داد
کردم. سکوت

کرد. اوهمسکوت
گذاشت.آمدبالایسرم،وفرقسرمرابوسید. سازرابوسیدوسرجایش

افروزونصرتهمآمدند.افروزآتیلاراکهدید،انگارکوزهیآبازدستشافتاده

باشدوشکستهباشد،اشکازچشمهایشسرازیرشد.
نصرتسیگاریپیچاندورفتبیرون.

نخشبنگاهیبهپشتسراوانداختوبااشارهازافروزپرسید:»اینچهاش
شده؟!«

کهمعنیآنمیانِمیدانمو افروزشانهبالاانداختوتابیبهابروهایشداد
نمیدانم،ومیدانمونمیگویمدررفتوآمدبود.

کهمعنیآنچیزیشبیهمیدانستمونمیدانستم نخشبهملبخندیزد
گفت:»کوزهیبیروح!« بودو

آتیلاکهعادتداشتدرجمعمابنشیندومابهزبانخودمانحرفبزنیمواو
کنارمقالهاش،تصویر کردهبود.در نفهمد،خودشرابامقالهیخودشسرگرم
چندکوزهبودودرزیرآن،تصویرزنیسنگالیکهاوهمکوزهایرویسرشبود.

گفت:»منرفتم.« نصرتآمد.بستهیتوتونشرابرداشتو
بود. تصویر توی سنگالی زن سرگرم همچنان آتیلا زد. لبخند نخشب
گریهمیکرد.دونیمقطرهاشکرابانرمهی کهداشت افروزیادشافتادانگار

کردو،تمام. گوشهیچشمپاک انگشتانشاز
گفتم:»منهممیروم.«
گفت:»تافردا.« نخشب

ــمنتظرم.

کافه،بارانمیباریدوخیابانبهصفحهیحوادثروزنامههامیمانست. بیرون


